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مهندس طوسي در 2 ساعت گفتگوي پرفراز و نشيب با پنجره عنوان كرد 

صنعت پروفیل و در و پنجره UPVC ايران گرفتار رقابت های صنفی

ره:
شـا

ا

مهندس حسين طوسي، رئيس انجمن توليدكنندگان پروفيلل يوپي‌وي‌سي ايران است كه به گفته خودش، به اصرار اعضاي انجمن قبول كرده كه 
دوباره مس�ئوليت انجمن يادش�ده را برعهده بگيرد. او كه س�الي يك‌بار اين فرصت را در اختيار نشريه پنجره قرار مي‌دهد كه رو در رو و البته صريح 
سوالات چالشي را مطرح كنيم؛ اين بار با صراحت بيشتر و با تشريح مشكلات و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت در و پنجره يوپي‌وي‌سي ايران، نسبت 
به خطرات پيش‌روي كل صنعت در و پنجره يوپي‌وي‌سي ايران هشدار مي‌دهد. او در اين گفتگوي پرفراز و نشيب شرايط پيش‌روي صنايع كوچك و 
متوسط را كالبدشكافي كرده و معتقد است دولت بايد زودتر اين صنايع را دريابد تا از حالت زمين‌گير شدن خارج شوند. رييس انجمن توليدكنندگان 
پروفيل يوپي‌وي‌سي با اشاره به تنگناهاي حاكم بر توليد ملي و ركود فراگير توام با افزايش هزينه‌هاي تمام شده و دشواري دسترسي به منابع بانكي، 
مي‌گويد: انتظار رقابت توليدكننده ايراني با واردات كالاهاي خارجي در يك فضاي نابرابر، منطقي نيست. مهندس طوسي البته تصميم وزارت نفت 
و ش�وراي اقتصاد براي اختصاص بودجه براي نوس�ازي موتورخانه‌ها به جاي اعطاي تسهيلات براي جايگزيني‌ پنجره‌هاي يوپي‌وي‌سي دوجداره به 
جاي پنجره های قدیمی را يك تصميم غلط مي‌داند و مي‌گويد: كساني كه ايده نوسازي و اصلاح وضعيت مصرف انرژي در موتورخانه‌ها را مطرح و 
دنبال ميك‌نند، تنها به فكر ساختمان‌هاي دولتي و مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني در كلان‌شهرها هستند و طرح و ايده آنها اصلا فراگير و ملي نيست. او 
تدوين برچسب استاندارد مصرف انرژي در و پنجره‌هاي يوپي‌وي‌سي بدون اطلاع انجمن توليدكنندگان پروفيل يوپي‌وي‌سي را زير سوال برد و البته 
درباره كاهش 50 درصدي تعرفه واردات پروفيل يوپي‌وي‌سي هم بر اين نظر است كه »ادعاي ما به عنوان توليدكنندگان پروفيل داخلي اين است 
كه دليل كاهش تعرفه واقعي و كارشناسي نيست و ما مي‌توانيم دو برابر نياز داخلي توليد كنيم و با اين تصميم كميسيون ماده يك مقررات واردات و 
صادرات، توليدكنندگان داخلي پروفيل يوپي‌وي‌سي بايد با زيان كارشان را ادامه دهند و اين صنعت با اين تصميم به سمت نابودي پيش خواهد رفت 
و كارگران شاغل در اين صنعت، بكيار خواهند شد و كارگران خارجي با امنيت و اطمينان از وجود بازاري مثل ايران اشتغال‌شان تضمين خواهد شد. 
شفاف مي‌گويم كه كاهش تعرفه پروفيل يوپي‌وي‌سي حداقل خدمت به مملكت نيست.« رييس انجمن صنايع توليدكنندگان پروفيل يوپي‌وي‌سي 
تايكد ميك‌ند: الان بازار پروفيل يوپي‌وي‌سي ايران به سبب واردات كنترل‌نشده آشفته شده است و اصلا مشخص نيست در صنعت ما يكفيت چيست 
و قطعا بايد بازار سامان‌دهي شود و وظيفه دستگاه نظارتي است كه يكفيت را رتبه‌بندي كند و اين موضوع هم براي پروفيل داخلي و هم خارجي الزامی 

است، در غير اين صورت توليدكنندگان درجه يك ايران هم به سمت ارزان‌سازي سوق پيدا خواهند كرد كه يك فاجعه خواهد بود.

 مي‌دان�يد كه دولت لايحه خروج غيرتورمي از ر�كود را به مجلس داده و اين‌روزها لايحه 
مراحل نهايي‌اش را در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس طي‌ ميك‌ند و از سوي ديگر گزارش 
بانك مركزي از وضعيت رشد اقتصادي ايران نشان مي‌دهد كه هرچند در بهار امسال اقتصاد 
رشدي 4/6 درصدي نسبت به بهار پارسال داشته، اما وضعيت كارگاه‌هاي كوچك و متوسط 
همچنان ناخوش�ايند است، ش�ما به عنوان مسئول يك تشكل رس�مي و قانوني، وضعيت 

صنايع توليد پروفيل يوپي‌وي‌سي را چگونه ارزيابي ميك‌نيد؟
ما به عنوان واحد‌هاي توليدي كوچك و متوس��ط صنعتي ايران براي تامين منابع مالي دسترسي 
به بازار سرمايه جهت تامين نقدينگي نداريم و منبع اصلي تامين نقدينگي در ارتباط با اين بنگاه‌هاي 
صنعتي بانك است. حتي در بسته حمايتي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود هم بر اين مهم تاكيد 
شده و حتي در بسته اوليه دولت در ارتباط با چرايي بروز ركود تورمي همه كارشناسان و اقتصاددانان 
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طرف مشورت دولت و تيم اقتصادي دولت بر اين مساله گفته شده از آنجايي كه بنگاه‌هاي كوچك و 
متوسط دسترسي به بازار سرمايه ندارند و بيشتر آسيب را از شرايط ركودي اقتصاد كشور و تحريم‌ها 
همين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ديده‌اند و حتي كاهش ارزش پولي ملي كشور و فشار تورم بخش 
توليد هم به اين بنگاه‌ها فشار آورده و قدرت واقعي سرمايه‌ در گردش آنها يك سوم شده است وليكن 
بدهي‌هاي آنها حدود 3 برابر شده است. افزون بر اين فشارها و تنگناها بايد قبول كنيم كه بار اصلي 
ايجاد اشتغال روي دوش صنايع كوچك و متوسط است و حتي آقاي نعمت‌زاده، وزير محترم صنعت، 
معدن و تجارت بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند كه حدود 80 تا 90 درصد اشتغال ايجاد شده توسط 
بخش خصوصي ايران، بر عهده بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. از سوي ديگر تيم اقتصادي دولت 
بر اين نظر است كه صنايع بزرگ و پيشران براي خروج از ركود بدون ايجاد تورم، نظير پتروشيمي‌ها، 
فولادي‌ها و صنايع نفت و گاز هرچند تزريق نقدينگي و تقويت آنها، براي خروج از ركود تحرك ايجاد 
خواهد كرد، اما اين تحرك و رونق اش��تغال‌زا نخواهد بود، چرا كه ظرفيت فعال‌سازي و اشتغال‌زايي 
صنايع بزرگ محدود است و اين صنايع به نسبت حجم نقدينگي اشتغال مورد نظر دولت را برآورده 

نمي‌كنند و در عمل ما شاهد رونق اقتصادي غير اشتغال‌زا خواهيم بود. 
 با اين وضعيت چه انتظاري از دولت و مسوولان ذي‌ربط داريد؟

اگر مسئولان قبول دارند كه صنايع كوچك و متوسط بايد تقويت شوند كه باعث رونق اقتصادي 
توام با اشتغال شود، بايد نقدينگي بانك‌ها به سمت تامين نقدينگي بنگاه‌هاي يادشده با اولويت تامين 
س��رمايه در گردش سوق داده ش��ود، حتي آقاي دكتر سيف، رييس كل بانك مركزي در نشست 
مسئولان اتاق ايران در بانك مركزي كه خود بنده حضور داشتم، اين موضوع به طور جدي خواسته 
ش��د كه برابر نظر دولت و تاكيد رييس جمهور محت��رم، صنايع بزرگ براي تامين نقدينگي بايد به 
سمت بازار سرمايه بروند و صنايع كوچك و متوسط از طريق تسهيلات بانكي تامين نقدينگي شوند 
و بانك‌ها بايد تعامل بيش��تري داشته باشند. شما ببيند آقاي نعمت‌زاده در گزارشي به هيات دولت 
اعلام كرده كه 14 هزار واحد توليدي كوچك و متوسط در اين سال‌هاي اخير، تعطيل شده‌اند كه اين 
يك فاجعه براي توليد ملي است. حالا تصور كنيد متوسط سطح اشتغال اين واحدها 10 نفر هم باشد، 
يعني 140 هزار اشتغال از بين رفته است، حالا به چه قيمتي مي‌توانيم اين اشتغال را زنده كنيم؟ نكته 
مهم اينكه اشتغال از دست رفته، مشاغل مجازي و صوري نظير سيگار فروشي و ... نبوده بلكه اينها 
اشتغال پايدار و مولد بوده كه از دست داده‌ايم. بازهم تصور كنيد اين 140 هزار واحد تعطيل شده، 
دس��تكم به طور ميانگين يك ميليارد تومان هم از دس��ت داده باشند، يعني 14 هزار ميليارد تومان 
سرمايه صنعتي ايران تعطيل شده است. اين در حالي است كه دائم بحث معوقات بانكي را در بوق 
و كرنا مي‌كنند در حالي كه به استناد گفته‌هاي مسئولان تنها 14 درصد از كل مطالبات معوق 80 
هزار ميليارد توماني مربوط به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي و صنعتي است. سوال اينجاست 
كه چرا سراغ 84 درصد بقيه مطالبات را نمي‌گيرند و بخش خصوصي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط 
بايد تحت فشار قرار گيرند؟ با احتساب رقم كل مطالبات معوق بانك‌ها از بخش خصوصي كوچك 
و متوسط به ميزان 14 درصد كل مطالبات معوق با رقم سرمايه از دست رفته اين واحدها به سبب 
ركود تورمي، مشخص مي‌شود كه كفه ترازوي سرمايه از دست رفته بيش از مطالبات معوق بانك‌ها 
از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. بنابراين منطق ايجاب مي‌كند كه نگذاريم اين واحدهاي تعطيل 
شده براي هميشه تعطيل شوند و از چرخه سرمايه‌گذاري خارج شوند و طبق گفته شخص وزير محترم 
صنعت و معدن و تجارت اگر 10 هزار ميليارد تومان به اين واحدهاي تزريق شود، بسياري از آنها به 
چرخه توليد برمي‌گردند و اشتغال از دست رفته دوباره احيا خواهد شد و بعد از مدتي مطالبات بانك‌ها 

هم به تدريج وصول خواهد شد.
 ارزيابي شما از رشد اقتصادي 4/6 درصدي در بهار امسال چيست؟

گزارش بانك مركزي از رشد 10 درصدي بخش صنعت ناظر بر رشد صنايع بزرگ است و خود اين 
بانك تاييد كرده كه بخش‌هاي صنعتي كوچك و متوسط در ركود هستند و به همين دليل واحدهاي 
يادش��ده، زمين‌گيرترين واحدهاي صنعتي كشور محسوب مي‌ش��وند، در حالي كه صنايع بزرگ به 
طور مستقيم و غير مستقيم به بودجه دولت و منابع دولتي متصل هستند. اگر دولت مي‌خواهد رشد 
اقتصادي كش��ور پايدار و مستمر باش��د و اشتغال‌آفرين، منابع و تسهيلات بانكي بايد به بخش‌هاي 
كوچك و متوسط اختصاص داده شود و در بسته پيشنهادي دولت هم بر اين مهم تاكيد شده، البته 
نبايد بگوييم خروج از ركود بدون تورم، چرا كه اين امر ناشدني است و بهتر است گفته شود، خروج 
از ركود با حداقل تورم ممكن. با اين توصيف اولا بايد تسهيلات براي تامين نقدينگي و سرمايه‌ در 
گردش واحدهاي صنعتي موجود و تعطيل شده تزريق شود، دوم اينكه بانك‌ها از بنگاه‌داري دست 
بردارند و با بخش خصوصي رقابت نكنند، آنهم به گونه‌اي كه فعاليت بخش‌هاي توليدي را تحت تاثير 

قرار دهد. اما شما ببنيد بانك‌هاي كشور مخصوصا بانك‌هاي زنجيره‌اي خصوصي، سپرده‌هاي مردم 
را تبديل به اموال غيرمنقول كرده‌اند تا بتوانند سوار بر نرخ تورم شوند و برخي از اين بانك‌ها با ورود 
به بازار مسكن و مستغلات هم فعاليت تورم‌زا دارند و برخي تمام تلاش‌شان شده كه املاك تجاري 
خود را به سرقفلي بانك‌ها تبديل كنند. اين رفتار بانك‌ها باعث حبس سپرده‌هاي مردمي شده و نبايد 
بانك مركزي اجازه دهد كه بانك‌ها س��پرده‌هاي مردم را خارج از چارچوب تعيين شده وارد عرصه 

بنگاه‌داري و فعاليت‌هاي غيربانكي كنند.
 اجازه دهيد با اين توصيف و ترسي�مي كه ش�ما درباره شرايط حاكم بر فعاليت اقتصادي 
بخش خصوصي كوچك و متوسط داشتيد، وارد صنعت در و پنجره و همچنين توليد پروفيل 
يوپي‌وي‌سي كشور شويم. در مقام رييس انجمن صنايع توليدكنندگان پروفيل يوپي‌وي‌سي 

فكر ميك‌نيد چه چالش‌ها و تهديدهايي اين صنعت را تحت تاثير خود قرار داده است؟
صنعت پروفيل يوپي‌وي‌س��ي و به تناس��ب آن توليد در و پنجره يوپي‌وي‌سي هم يكي از صنايع 
كوچك و متوسط اين كشور محسوب مي‌شود. با اين توضيح كه اين يك صنعت نوپاست كه قطعا 
بايد حمايت شود، در غير اين صورت اين صنعت مدرن در ايران قوام پيدا نخواهد كرد چرا كه عمر 
متوسط حيات اين صنعت 10 سال برآورد مي‌شود، هرچند قبل آنهم به صورت محدود سرمايه‌گذاري 
شده بود. به دليل نقش به سزايي كه صنعت در و پنجره يوپي‌وي‌سي در كاهش مصرف انرژي در 
ساختمان دارد، انتظار اين است كه دولت توجه ويژه‌تري به اين صنعت نوپا داشته باشد. توجه كنيد 
ك��ه الان دو مرحله از قانون هدفمندي يارانه‌ها را در كش��ور اج��را كرده‌ايم با اين رويكرد كه منابع 
انرژي زيرزميني ما نبايد تبديل به انرژي ش��ود كه راحت آن را دود كنيم. آمارهاي رس��مي از سرانه 
مصرف انرژي ايرانيان نسبت به كشورهاي ديگر، وحشتناك بالاست، حتي دو تا سه برابر ميانگين 
جهاني انرژي مصرف مي‌كنيم چرا كه رفتار مصرفي ما اس��تاندارد نيس��ت. به ويژه استاندارد نبودن 
س��اختمان‌هاي كشور و البته اس��تاندارد نبودن پنجره‌ ساختمان های كشور كه شركت بهينه‌سازي 
مصرف س��وخت هم بر اين مس��اله مهر تاييد زده اس��ت كه حدود 40 درصد انرژي فسيلي كشور 
در بخش س��اختمان مصرف مي‌شود و 40 درصد از كل انرژي اختصاص يافته به بخش ساختمان 
جهت به خاطر عايق نبودن س��اختمان‌ها هدر مي‌رود كه بيشترين علت فرار انرژي در ساختمان‌ها 
به استاندارد نبودن در و پنجره‌ها برمي‌گردد. بازهم آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه در حدود 90 
درصد ساختمان‌هاي كشور فاقد در و پنجره‌هاي استاندارد است؛ حالا آقايان حساب كنند سالانه چه 
ميزان انرژي و سرمايه كشور به دليل اتلاف انرژي فقط در بخش ساختمان از دست مي‌رود؟ حالا 
اگر دولت بحث دوجداره كردن پنجره‌ها را جدي بگيرد، طبيعي است كه انرژي صرفه‌جويي شده را 
مي‌توان يا به ديگر بخش‌هاي مولد كشور اختصاص داد يا با صادرات آن بر منابع و درآمدهاي ارزي 
كش��ور افزود. اين اقدام باعث جلوگيري از هدررفت س��رمايه ملي است. بر مبناي اين تحليل آقايان 
مسئول بايد دقت كنند كه چه صنايع كوچك و متوسطي در خدمت بهينه‌سازي مصرف انرژي قرار 
دارند و از اين صنايع حمايت بيشتري كنند، اين صنايع بايد رشد داده شوند تا حداقل مصرف داخلي 

كشور را صنايع داخلي تامين كنند.
 يعني شما معتقديد صنعت توليد پروفيل يوپي‌وي‌سي كشور جوابگوي نياز داخلي است؟

آماري كه ما در دس��ت داريم، نش��ان مي‌دهد ظرفيت موجود و قابل بهره‌برداري واحدهاي توليد 
پروفيل يوپي‌وي‌سي ايران، پاسخگوي دو برابر نياز داخلي است.
 الان وضعيت توليد داخلي پاسخگوي نياز فعلي هست؟

دقت كنيد كه به واسطه ركود اقتصادي كشور در دو سال گذشته شاهد افت توليد در تمام صنايع 
مملكت از جمله صنعت توليد پروفيل يوپي‌وي‌س��ي هس��تيم و هيچ صنعتي در كشور نداريم كه با 
ظرفيت اس��مي‌اش فعاليت كند. البته استثناها ملاك تصميم‌گيري و قضاوت نمي‌تواند باشد. قاعده 
فعاليت صنعتي اين است كه اگر يك واحد توليدي كمتر از 70 درصد ظرفيت اسمي‌اش توليد داشته 
باشد، وارد دامنه زيان مي‌شود و به سبب افزايش قيمت تمام شده محصول، ديگر قدرت رقابت در 

بازار داخلي و خارجي را نخواهد داشت.
 يعني شما بر اين نظر هستيد كه در صورت فعاليت توليدكنندگان پروفيل يوپي‌وي‌سي با 
ظرفيت نزديك به ظرفيت اسمي حتي قدرت رقابت در بازارهاي خارجي را خواهند داشت؟
چرا نتوانند؟ واقعيت اين است كه دستكم بخشي از صنايع ما از حيث كيفيت به راحتي قدرت رقابت 
در بازارهاي هدف صادراتي را دارند، حداقل در كش��ورهاي همس��ايه ايران اين فرصت وجود دارد، 
اما به لحاظ قيمت بالاي تمام شده پروفيل نمي‌توانيم رقابت كنيم. وقتي تورم به 35 درصد برسد، 
دسترسي به نقدينگي مشكل باشد، خطر واردات باعث افت ظرفيت واقعي شود، نوسانات ارزي هم 
داش��ته باشيم و ديگر مشكلات، نمي‌توان از توليدكننده ايراني انتظار رقابت حتي در بازار داخلي را 
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داشت چه برسد به بازارهاي هدف صادراتي، وقتي يك صنعتي با 30 درصد ظرفيت اسمي فعاليت 
مي‌كند، انتظار رقابت، منطقي نيست.

 اش�اره كرد�يد به نقش در و پنجره‌هاي دوجداره به ويژه يوپي‌وي‌س�ي در بهينه‌س�ازي 
مصرف انرژي در س�اختمان‌هاي كش�ور. اما سیاست های دولت برای خروج غیر تورمی از 
رکود در بخش بهینه سازی انرژی شاهد اين هستيم كه تنها يك طرح مشخص به تصويب 
رسي�ده كه شامل اصلاح و نوسازي موتورخانه‌هاي ساختمان مي‌شود و نامي از پنجره‌هاي 
س�اختمان برده نمي‌ش�ود. انجمن توليدكنندگان پروفيل يوپي‌وي‌س�ي چه برنامه‌اي براي 

اهميت دادن به صنعت در و پنجره يوپي‌وي‌سي در بهينه‌سازي مصرف سوخت دارد؟
در بس��ته خروج غي��ر تورمي از ركود به موضوع بهينه‌س��ازي مصرف انرژي ب��ه عنوان يكي از 
بخش‌هاي پيشران اقتصادي اشاره شده، اما تنها در پيشنهادات وزارت نفت تنها 3000 ميليارد تومان 
براي نوسازي و اصلاح موتورخانه‌ها اختصاص يافته است در حالي كه اين تصميم به جرات مي‌گويم 
غیرک ارشناسی است. ببينيد در ساختمان‌هاي موجود كشور ، حداكثر در 10 درصد اين ساختمان‌ها 
موتورخانه متمركز داريم و اغلب از وسايل گرمايشي غير موتورخانه استفاده مي‌شود. به نظرم كساني 
كه ايده نوسازي و اصلاح وضعيت مصرف انرژي در موتورخانه‌ها را مطرح و دنبال مي‌كنند، تنها به 
فكر ساختمان‌هاي دولتي و مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني در كلان‌شهرها هستند و طرح و ايده آنها 
اصلا فراگير و ملي نيست. در حالي كه شما ببنيد بخش خصوصي فعال در صنعت ساختمان براي 
احداث ساختمان‌هاي جديد به سمت استفاده از پكيچ و نظاير آن سوق پيدا كرده‌اند و كمتر اقبالي به 
موتورخانه مركزي ديده مي‌شود چرا كه مصرف انرژي در اين سيستم تامين انرژي ساختمان به هر 
حال زياد است و حتي با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي خيلي 

از شهروندان به سمت تفكيك مصارف انرژي خود از جمله تفكيك كنتورهاي آب و گاز افتاده‌اند.
 ش�ما كه مي‌گويد تصميم وزارت نفت براي اصالح وضعيت مصرف انرژي موتورخانه‌ها 

کارشناسی نیست، چه پيشنهاد و راهكاري ارائه ميك‌نيد؟
ما بايد به سمت استانداردسازي ساختمان برويم. اصلا به فرض اينكه 3000 ميليارد تومان صرف 
موتورخانه‌ها شد، مشكل اينجاست كه انرژي از در و پنجره‌هاي غيراستاندارد موجود در ساختمان‌ها 
فرار مي‌كند. تاكيد مي‌كنم اين تصميم وزارت نفت غير كارشناس��ي و اشتباه است. وزارت نفت بايد 
مبحث 19 مقررات ملي ساختمان را جدي‌تر بگيرد كه اين مقررات اجباري است، به ويژه اينكه اين 
مقررات تاكيد دارد در و پنجره‌ها دوجداره باشد؛ يا يوپي‌وي‌سي باشد يا آلومينيوم ترمال بريك. بنابراين 
هم اين مقررات بايد اجرا شود و هم نظارت. مهندسان نظارت و شهرداري‌ها بايد نظارت جدي‌تري بر 
نصب در و پنجره‌ها داشته باشند و با تسامح از كنار موضوع رد نشوند. دقت داشته باشيد كه مبحث 
19 مقررات ملي ساختمان تنها دو نوع پنجره را به عنوان استاندارد اجباري قبول دارد؛ يا بايد پنجره 
يوپي‌وي‌سي باشد يا ترمال بريك آلومينيومي. بعضي وقت‌ها ما شاهد اين هستيم كه تبليغ پنجره‌هاي 
غير ترمال بريك دوجداره هم مي‌شود كه اين پنجره‌ها اصلا عايق نيستند و بايد جلوي استفاده از 
پنجره‌هاي آلومينيوم غير ترمال بريك در ساختمان‌ها گرفته شود و از صنعت در و پنجره يوپي‌وي‌سي 

حمايت بيشتري صورت گيرد.
 فكر نميك‌نيد همانطور كه دولت براي نوسازي حمل و نقل شهري و برون شهري با هدف 
بهينه‌س�ازي مصرف س�وخت در بخش حمل و نقل تس�هيلات مي‌دهد بايد براي تعويض 

پنجره‌ها و نوسازي پنجره های غیر استاندارد تسهيلات بدهد؟
اين موضوع نياز به كار كارشناسي دارد. چند سال پيش در دولت قبلي، مصوبه‌اي در هيات دولت 
تصويب ش��د و ما رفتيم با شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت صحبت كرديم و رقمي حدود 1400 
ميليارد تومان براي نوس��ازي تمام پنجره‌هاي ساختمان های موجود كشور اختصاص داده شد. در 
نشستي با مسئولان پيشنهاداتي را هم مطرح كرديم كه اين موضوع به صورت فراگير و به تدريج 
اجرايي شود و اين كار در يك دوره سه ساله قابل اجراست و از حيث هزينه – فايده اقتصادي هم 
نظرات خودمان را داديم كه با اين اقدام، از محل صرفه‌جويي انرژي صورت گرفته، تمام هزينه‌هاي 
انجام ش��ده مس��تهلك خواهد شد. اتفاقا همه كش��ورهاي پيش��رفته دنيا اين راه را رفته‌اند و يارانه 
بهينه‌س��ازي مصرف انرژي مي‌دهند و سرانه مصرف انرژي خود را به حد استاندارد رسانده‌اند. اما ما 
مدام توصيه مي‌كنيم كه كم مصرف كنيد. وقتي خانه سرد باشد، طبيعي است كه درجه حرارت وسيله 
گرمايش��ي را افزايش مي‌دهند و در تابستان هم چنين وضعيت براي تامين خنكي ساختمان تكرار 
مي‌شود. اما جاي تعجب است كه چرا كارشناسان و مسئولان اين امر بديهي را جدي نمي‌گيرند. اگر 
خوش‌بينانه نگاه كنيم بايد بگويم كه استانداردسازي ساختمان‌ها در كشور مورد غفلت واقع شده است. 
 سال گذشته شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور مناقصه‌اي را براي استانداردسازي 

پنجره‌هاي دوجداره يوپي‌وي‌س�ي و صدور برچس�ب انرژي اين بازشوها برگزار كرد. آيا از 
فعالان اين صنعت نظرخواهي شده و يا در جريان نتيجه اين مناقصه هستيد؟

اگر شركت بهينه‌سازي مصرف انرژي به حكم قانون در اين زمينه ماموريت دارد، ما به عنوان يك 
نهاد صنفي تلاش زيادي براي تعامل با اين شركت و مسئولان‌اش انجام داده‌ايم و يكي از صنايع 
موثر در بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان، صنعت توليد در و پنجره يوپي‌وي‌سي است و 
اگر قرار است براي اين محصول استاندارد و برچسبي تدوين و اجرا شود، اول بايد با فعالان اين صنعت 
و نهادهاي صنفي اين صنعت مذاكره و رايزني شود. پس آقايان با چه فرد و نهادي صحبت كرده‌اند و 
مناقصه را به كي داده‌اند؟ اين اقدام هم غلط است كه مناقصه‌اي بدون نظر خواهي از فعالان صنعت 
برگزار ش��ود و مطمئن باشيد نتيجه مطلوبي نخواهد داشت. اولا در بحث تدوين استانداردهاي اين 
صنعت، نهادهاي نظارتي مثل مركز تحقيقات راه، ساختمان و مسكن، موسسه استاندارد و تشكل‌هاي 
ذيربط بايد به عنوان س��ه ركن نقش داش��ته باشند و در غير اين صورت يك دخالت غيرمسئولانه 
صورت گرفته است. كساني دارند برچسب انرژي پنجره يوپي‌وي‌سي را تدوين مي‌كند كه ما شناختي 
از صلاحيت حرفه‌اي آنها نداريم ولي براي فعالان اين صنعت اس��تاندارد مي‌نويس��ند. اصلا از اين 

موضوع اطلاع نداريم و با تشكل ما مشورت هم نشده است.
 چرا اصرار داريد كه شما به عنوان تشكل بايد در اين زمينه نقش ايفا كنيد؟

دولت محترم بايد تش��كل‌ها و انجمن‌هاي صنفي را به رس��ميت بشناس��د و تشكل‌ها را 
قبول داش��ته باشد. اين تشكل‌ها بر اساس قانون ايجاد شده‌اند و بر اساس قانون بايد براي 
تصميم‌گيري در هر بحث تخصصي نظر تش��كل مربوطه گرفته شود. قانون بهبود مستمر 
فضاي كس��ب و كار مصوب مجلس ش��وراي اسلامي به صراحت در مواد 2 و 3 تاكيد دارد 
هر تصميمي كه به كسب و كار بخش خصوصي مرتبط مي‌شود بايد با مشورت تشكل‌هاي 

قانوني اتخاذ شود. اما اين حكم قانوني ديده نمي‌شود.
 ظاهرا شما به عنوان رييس انجمن توليدكنندگان پروفيل يوپي‌وي‌سي نسبت به كاهش 

50 درصدي تعرفه واردات پروفيل يوپي‌وي‌سي انتقاد داريد. چرا؟
چند ماه اس��ت كه ما درگير موضوع كاهش تعرفه‌ها هس��تيم. اصولا يك نظام تعرفه‌اي با هدف 
حمايت و تقويت توليد و صنعت هر كش��وري وضع مي‌ش��ود، حتي كشورهاي عضو سازمان تجارت 
جهاني )WTO( كه قائل به برداشتن مرزها و تعرفه‌ها بر سر تجارت آزاد هستند هم نظام تعرفه‌گذاري 
را در خصوص توليد ملي خود رعايت مي‌كنند و وقتي مس��اله توليد ملي، اش��تغال و بحران اقتصادي 
مطرح مي‌شود، به سمت نظام‌هاي تعرفه‌اي حمايتي مي‌روند تا اشتغال و توليد ملي خود را حفظ كنند 
و نگذارند اقتصاد ملي‌شان دچار بحران و ركود شود و گاه قوانين تجارت آزاد جهاني را نقض مي‌كنند 
و هزينه آن را متحمل مي‌شوند. حرف ما اين است كه در كشور ما به واسطه ركود سنگين و شرايط 
خاص موجود، نظام تعرفه‌اي در حمايت از توليد و اشتغال ملي و جلوگيري از خروج ارز بايد حفظ شود و 
نبايد در شرايط ركود تورمي و هزاران مشكل موجود بر سر راه صنايع داخلي به بهانه پيوستن به تجارت 
جهاني، در گام نخست تعرفه‌هاي واردات را كاهش دهيم و دروازه‌هاي كشور را با رقابت ناسالم و غير 
برابر به روي كالاهاي خارجي باز كنيم. كاهش تعرفه در شرايط كنوني حمايت از توليد ملي نيست كه 
ضربه به توليد نيمه‌جان ملي است. حداقل اگر قرار بود، تعرفه واردات پروفيل كاهش يابد، بايد با تشكل 
مربوطه مشورت مي‌كردند و نظارت انجمن را مي‌شنيدند و پيامدها و مشكلات ناشي از كاهش تعرفه 
را مي‌سنجيدند نه اينكه آمرانه و به يكباره و با يك پيامك ما اطلاع كسب كنيم كه تعرفه را 50 درصد 
كم كرده‌اند و در كمتر از 24 س��اعت به تمامي گمركات كش��ور ابلاغ شود و دروازه كشور به سمت 
واردات انباشت شده در آن سوي مرزها باز شود. آنهم در شرايطي كه برخي فرصت‌طلب و تاجر از قبل 
مي‌دانستند چه اتفاقی رخ خواهد داد و ثبت سفارش‌ها را انجام داده بودند و كالاي آنها در مرز انبار 
شده بود و منتظر كاهش تعرفه بودند. ما نمونه پروفيل‌هاي وارداتي در نتيجه كاهش يكباره و واردات 
ناگهاني را به دستگاه‌هاي نظارتي نشان داديم كه ببينيد چه پروفيلي وارد كشور شده است؟ برخي از 
اين پروفيل‌هاي فقط براي كشور ايران توليد شده و حتي در كشور صادركننده هم استفاده نمي‌شود. 
چرا بايد توليد ملي را در معرض تاخت و تاز كالاهاي فاقد استاندارد قرار دهیم. ما مشكلي با واردات 
كالاي با كيفيت با ش��رايط يكسان و استاندارد يكس��ان نداريم. ولي خواسته ما اين است كه واردات 
پروفيل خارجی با استاندارد حاكم بر پروفيل داخلي و با هدف رقابت برابر و سالم باشد و دستكم وقتي 

توليد داخلي پروفيل باكيفيت پاسخگوي نياز داخلي است، چرا بايد از خارج وارد شود؟
 شفاف‌تر توضيح مي‌دهيد كه خواسته شركت‌هاي ايراني توليدكننده پروفيل يوپي‌وي‌سي 

براي واردات پروفيل خارجي چيست؟
اولا ما بايد به شرايط ثبات اقتصادي برسيم تا توليدكننده ايراني در يك شرايط مساعد و متعارف 
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بتواند به توليد بپردازد. اين شرايط متعارف يعني اينكه هم ظرفيت واقعي توليد به ظرفيت اسمي برسد، 
مواد اوليه با قيمت مناسب و متعارف به دست توليدكننده داخلي برسد، هزينه و تورم بخش توليد در 
مقايسه با توليدكننده خارجي همسان باشد. اما در شرايطي كه توليدكننده داخلي تسهيلات با نرخ سود 
28 الی 30 درصدي دريافت مي‌كند، مشكلات عديده‌اي بر سر راه توليد صنعتي وجود دارد، چگونه 
مي‌شود با توليدكننده‌اي كه تسهيلات با نرخ تك‌رقمي دريافت مي‌كند و مشكلات توليدكننده ايراني 
را هم ندارد، رقابت كرد؟ متاسفانه تصميم‌گيرندگان كاهش تعرفه، تصميم‌شان كارشناسي نبوده است. 
كارشناس��ان و تصميم‌سازان قبل از تصميم‌گيري بايد با تشكل و نهاد صنفي صنعت توليد پروفيل 
يوپي‌وي‌سي مشورت مي‌كردند تا اطلاعاتي از وضعيت توليد داخلي را در اختيار بگيرند و شفاف و 
آگاهانه تصميم بگيرند ولي اينكه پشت يك اتاق دربسته با توجيه تامين نياز داخلي تعرفه را 50 درصد 
كاهش دادن، نشان مي‌دهد كه آقايان هيچ تحليلي از وضعيت توليد داخلي و ظرفيت اسمي براي 
پاسخ به نياز داخلي نداشته‌اند. ادعاي ما به عنوان توليدكنندگان پروفيل داخلي اين است كه دليل 
كاهش تعرفه واقعي و كارشناسي نيست و ما مي‌توانيم دو برابر نياز داخلي توليد كنيم و با اين تصميم 
كميس��يون ماده يك مقررات واردات و صادرات، توليدكنندگان داخلي پروفيل يوپي‌وي‌سي بايد با 
زيان كارشان را ادامه دهند و اين صنعت با اين تصميم به سمت نابودي پيش خواهد رفت و كارگران 
شاغل در اين صنعت، بيكار خواهند شد و كارگران خارجي با امنيت و اطمينان از وجود بازاري مثل 
ايران اشتغال‌شان تضمين خواهد شد. شفاف مي‌گويم كه كاهش تعرفه پروفيل يوپي‌وي‌سي حداقل، 

خدمت به مملكت نيست.
 شما اشاره كرديد كه با واردات پروفيل با يكفيت مخالفتي نداريد، اما مشروط به وجود 
ش�رايط كيسان و رقابت سالم. اين شرايط چيس�ت و چه چارچوبي براي واردات بايد 

ايجاد شود؟
اولا بايد استانداردهاي ملي و بين‌المللي در خصوص واردات پروفيل در همه گمركات كشور 
جدي گرفته ش��ود. اما اين همه شدني نيس��ت چون در گمركات كشور، بيش از 30 نوع مقررات 
و قاعده براي واردات داريم، مبادي ورود كالا به كش��ور فاقد وحدت رويه و نظارت واحد اس��ت. 
اين‌گونه نيست كه كالا فقط از طريق گمركات ريلي، هوايي و زميني وارد شود، شما ببينيد كالا به 
صورت بازارچه‌هاي مرزي، ملواني، تهاتري،ک وله بری و ... وارد مي‌شود كه در اغلب اين مبادي 
نه نظام تعرفه‌اي رعايت مي‌ش��ود و نه نظارت و بازرسي فني حاكم است. چندي قبل در سفر به 
اروميه شاهد اين بودم كه در فضاي باز گمرك مرزي كشور، پروفيل تخليه شده و واردات فله‌اي 
صورت گرفته و از همان جا اقدام به توزيع مي‌ش��د و اصلا خبري از انبار سرپوش��يده و نظارت و 
استاندارد‌هاي ملي نبود. در اين وضعيت نابسامان چگونه مي‌شود از رعايت استانداردها و اعمال 
تعرفه قانوني صحبت كرد؟ در بس��ياري از گمركات نه از آزمايشگاه خبري هست و نه از كنترل 
كيفيت و فقط به استناد برخي گواهي‌نامه‌هاي صادره از مبدا، اجازه ترخيص داده مي‌شود. حال 
آنكه با اداره استاندارد رايزني كرده‌ايم و گفته‌ايم اگر اين كالا بايد استاندارد اجباري داشته باشد 
و داش��تن گواهينامه فني الزامي اس��ت، پس بايد براي پروفيل‌هاي وارداتي هم تمام نظارت‌ها و 
دقت‌ها و بازرسي‌هاي كه براي توليدكننده داخلي اعمال مي‌شود براي واردات هم بايد اعمال شود. 
اما جواب آقايان اين بود كه اين كار نشدني است و ما نمي‌توانيم به كارخانه توليد پروفيل خارجي 
برويم و درخواس��ت نظارت و كنترل كنيم و ما فقط به اسناد اكتفا مي‌كنيم. سوال اينجاست كه 
چطور توليدكننده داخلي هر وقت استاندارد بخواهد بايد اجازه بازرسي و كنترل بدهيم و هزينه‌هاي 
آن را قبول كنيم، اما واردكننده نمي‌تواند اين امكان را فراهم كند و هزينه‌هايش را بپردازد؟ آخر 
يك بام و دو هوا نمي‌شود؟ اگر واردكننده‌اي نمي‌تواند امكان نظارت و كنترل و بازرسي كيفيت را 
فراهم كند، نبايد اجازه واردات داده شود. به نظرم واردات با شرايط آسان و توليد داخلي با شرايط 
دش��وار يادآور نوعی كاپيتولاسيون اقتصادي است كه امتیاز به طرف خارجي مي‌دهيم. شما فكر 
مي‌كنيد توليدكنندگان داخلي نمي‌توانند به جاي تحمل اين همه دردسر، با يك تلفن و مذاكره 
راحت اقدام به واردات كنند؟ اين كار كه ش��دني و پرس��ود است، اما براي توليد داخلي و اشتغال 
است كه همه تنگناها را به جان مي‌خرند وليكن حاضر به واردات و خروج ارز از كشور نمي‌شوند.

 برگرد�يم ب�ه موضوع تشك�ل و انجم�ن و بايده�ا و نبايدهاي لازم ب�راي تقويت 
تشك�ل‌هاي صنفي در ا�يران. انتظار ش�ما از اعضاي انجمن توليدكنن�دگان پروفيل 

يوپي‌وي‌سي ايران چيست؟
هر تش��كل و نهاد صنفي براي موفق بودن و پيش��برد اهداف و منافع و مصالح جمعي اعضا بايد 
قواعدي را جدي بگيرد و به آنها احترام بگذارد و همه اين قواعد را رعايت كنند تا صداي واحدي شنيده 
ش��ود و به گوش مسئولان برسد. اصلا قابل درك نيست كه كسي بخواهد قواعد تشكل را رعايت 

نكند، اما خود را عضو تشكل و انجمن بداند. يكي از آسيب‌هاي جدي تشكل‌ها در ايران اين است كه 
اعضاي تشكل، قواعد تشكل را رعايت نمي‌كنند و به همين دليل تشكل‌ها در ايران ضعيف هستند. 
قبول كنيم كه تشكل نقطه تعامل بخش خصوصي با دولت و حاكميت است و براي دفاع از منافع 
اعضاي تشكل، بايد اقتدار داشته باشيم و اعضاي تشكل بايد از تشكل و انجمن دفاع كنند؛ نمي‌شود 
كه برخي اعضا تا منافع بنگاهي‌شان اقتضا كرد با تشكل باشند و هر وقت صلاح بدانند، پشت انجمن 
را خالي كنند. يك تشكل و نهاد صنفي براي موفقيت بايد يك نظارت صنفي و اخلاقي بر اعضاي 
خود داشته باشد و حداقل اعضا يك تعهد اخلاقي در برابر تصميمات تشكل و احترام به اين تصميمات 
داشته باشند و اخلاق حرفه‌اي كسب و كار را رعايت كنند و از ورود به رقابت ناسالم خودداري كنند. 
نكته مهم ديگر اينكه در تشكل ديگر نبايد برند خودمان را مهمتر از اهداف تشكل را بدانيم و اصل را 

بر رقابت سالم و رعايت حقوق همديگر و البته جدي‌گرفتن كيفيت و توليد استاندارد بدانيم.
 يعني شما فكر ميك‌نيد اينكه گاهي اوقات صداي واحدي از انجمن شنيده نمي‌شود ناشي 
از اين است كه برندها و منافع بنگاهي بر منافع جمعي و مصالح تشكل ترجيح داده مي‌شود؟
اين يك واقعيتي اس��ت كه وجود دارد. ما منكر برندس��ازي و تبليغ محصول نيس��تيم و حق هر 
بنگاهي اس��ت كه برند خودش را تبليغ كند. اما برندس��ازي هم در دنيا قاعده دارد و نبايد در تبليغ 
برند، همديگر را تخريب كنيم. وقتي از طرف تشكل با مسئولي در دستگاه دولتي و بانك صحبت 
مي‌كنيم و مشكلات را مطرح مي‌كنيم، پاسخ مي‌شنويم كه اگر وضعيت صنعت مشكل شده، پس 
اين همه تبليغات سرسام‌آور و با هزينه‌هاي بالا ناشي از چيست؟ بعضي وقت‌ها به قدري تبليغات زياد 
و افراطي شده كه برخي با تصور سودآور بودن بالاي اين صنعت، اقدام به درخواست مجوز تاسيس 
واحد توليد پروفيل يوپي‌وي‌سي كرده‌اند، غافل از اينكه ظرفيت‌هاي بسياري در كشور خالي است. 
اين رويه باعث ش��ده تا مس��ئولان ما را متهم مي‌كنند كه س��خن ناصوابي را مطرح مي‌كنيم. شما 
ببينيد تبليغات افراطي به كجا رسيده كه بانك‌هاي كشور با آن پشتوانه مالي‌شان از رقابت با صنعت 
پروفيل يوپي‌وي‌سي كم آورده‌اند! دوستان بايد قبول كنند كه اين رقابت تبليغاتي، رقابت دوران رونق 
اقتصادي صنعت پروفيل يوپي‌وي‌سي نيست، بلكه ركود در صنعت باعث شده تا تبليغات بيشتر شود 
تا سهم بيشتري از بازار را در اختيار بگيرند. اما اثبات اين موضوع براي مسئولان خيلي سخت است و 
عملا مسئولان به توليدكننده داخلي پروفيل يوپي‌وي‌سي مي‌گويند كه قسم حضرت عباس را قبول 
كنيم يا دم خروس را؟ واقعيت اين است كه پررنگ‌شدن برندها و افراط در تبليغات به طور غيرمستقيم 

روي صنعت اثر منفي گذاشته و پيشبرد اهداف اعضا در دستگاه‌هاي دولتي را مختل مي‌سازد.
 انجمن توليدكنندگان پروفيل يوپي‌وي‌سي ايران در يك سال اخير رايزني و تعاملاتي با 
انجمن توليدكنندگان در و پنجره يوپي‌وي‌سي ايران داشته است. خواسته مشخص شما از 

انجمن توليدكنندگان در و پنجره يوپي‌وي‌سي چيست؟
ما جلس��ات زيادي داش��ته‌ايم و رايزني‌هاي زيادي هم داشته‌ايم و ادامه اين رايزني‌ها هم مفيد و 
سازنده خواهد بود. موضوع اين است كه توليدكنندگان عزيز در و پنجره يوپي‌وي‌سي، مصرف‌كننده 
پروفيل هستند و خواسته ما اين است كه چارچوبي براي تامين نياز اين توليدكنندگان تعيين شود و 
ما اين قول را مي‌دهيم كه پروفيل را با بهترين كيفيت توليد و عرضه كنيم. اما به صراحت مي‌گويم 
وقتي دوس��تان براي ارزان‌س��ازي در و پنجره به س��مت پروفيل‌هاي درجه 2 و 3 خارجي و داخلی 
مي‌روند و متضرر هم ش��ده‌اند چون محصول نهايي رضايت مش��تري و مصرف كننده را به همراه 
نداشته و شكايت‌هايي زيادي هم مطرح شده است. اين رويه مشكلاتي را ايجاد كرده و موارد متعددي 
در ارتباط با توليد در و پنجره فاقد كيفيت گزارش شده است و اين يك واقعيتي است كه نمي‌شود 
انكار كرد. اينجاست كه دوستان توليدكننده مي‌توانند انتخاب بهتر و باكيفيت‌تري داشته باشند و فقط 
به بهانه كاهش قيمت تمام شده، به سمت پروفيل‌هاي فاقد كيفيت نروند چرا كه كل صنعت ضربه 
مي‌بيند. همه بايد باهم به يك نتيجه برسيم كه شكايت از كيفيت و استاندارد در و پنجره‌ها به حداقل 
برسد. ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه به طور جدي به سمتي برويم كه با كمك و تقسيم‌كار بين انجمن 
توليدكنندگان پروفيل و دستگاه‌هاي نظارتي به سمت گريدبندي پروفيل‌هاي موجود حرکت كنيم و 
قيمت پايه هر گريد هم مشخص شود تا مصرف‌كننده به تناسب گريد و قيمت، حق انتخاب داشته 
باش��د و در اين صورت وقتي مصرف‌كننده كالاي درجه 3 را انتخاب كند، نمي‌تواند انتظار كيفيت 
كالاي درجه يك را داشته باشد. الان بازار پروفيل يوپي‌وي‌سي ايران به سبب واردات كنترل‌نشده 
آشفته شده است و اصلا مشخص نيست در صنعت ما كيفيت چيست و قطعا بايد بازار سامان‌دهي 
ش��ود و وظيفه دس��تگاه نظارتي اس��ت كه كيفيت را رتبه‌بندي كند و اين موضوع هم براي پروفيل 
داخلي و هم خارجي شامل مي‌شود، در غير اين صورت توليدكنندگان درجه يك ايران هم به سمت 

ارزان‌سازي سوق پيدا خواهند كرد كه يك فاجعه خواهد بود.	


